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ن بزرگ پرده ی دهم. جشـــــــــــ

و استقامت یاوران خمینی را بر تارک افتخارات این 
امت بیدار، به رنگ سرخ خون، رقم می زنیم. بی شک 
تاریخ اگر نه امروز، در فردایی که یقینا دیر نخواهد 

بود اسطوره ی جان فشانی و دلاوری فاتحان خونین شهر 
را به عنوان بزرگ ترین و پرشکوه ترین فراز شهامت و 

مستوری انسان شهادت خواهد داد... سلام و درود 
بر شهر خون و شهادت، خونین شهر. سلام و درود بر 

فاتحان غرورآفرین اسلام، سلام و درود بی پایان بر امت 
شهیدپرور ایران.« متنی که در رادیو خوانده شد و 

جشن سراسری در ایران آغاز شد.

اعلام رسمی آن از رادیو اجازه داد که روزنامه ها با تیتر 
»خرمشــهر آزاد شــد« تا بعدازظهر منتشــر شــوند. حالا 
بســیاری از مردمــی کــه برای جشــن به خیابان هــا آمده 
بودند نســخه هایی از روزنامه های سراسری کشور را در 

دست داشتند با تیتر »خرمشهر آزاد شد.« 
جشنی ملی برپا شده بود و هر کسی به روشی مشغول 
شادی بود. برخی بوق می زدند، برخی تکبیر می گفتند، 

برخــی  و  می دادنــد  شــعار  بعضــی 
پایکوبــی می کردنــد و می رقصیدنــد. 
خیلی ها هم شیرینی پخش می کردند 
و بعضی جیغ زنان و شــادی کنان روی 

سر مردم نقل می پاشیدند. 
تهران در ترافیکی شــاد قفل شده بود 

و آن روز ایرانی ها تا ســاعت ها 
پــس از تاریکــی هــوا مشــغول 
بودنــد.  شــادمانی  و  جشــن 
ایــن در  از  پیــش  شــادی  ایــن 
در  و  نداشــت  ســابقه  جنــگ 
ســال های بعــد نیز هیــچ کدام 
از موفقیت هــای جنگی چنین 

جشنی ملی را رقم نزد.
 9 ســاعت  شــب  آن 

مــردم روی پشــت بام ها الله اکبر گفتند. 
کیلومترهــا دورتــر در شــهر آزاد شــده ی 
خرمشــهر نیــز جشــنی برپــا بــود و البته 

بــه بغــض  شــهری کــه دیدنــش گاه شــادی را تبدیــل 
می کــرد. خبرنــگار خرمشــهری روزنامــه ی کیهــان کــه 
بــا آزادی خرمشــهر وارد شــهر شــده بــود در گزارشــش 
نوشــته اســت: »ابتــدا وارد اولیــن فلکــه ی شــهر یعنــی 

میــدان راه آهــن شــدیم ولــی از میــدان خبری نبــود. از 
ســاختمان بــزرگ راه آهــن و همچنیــن از بنــای عظیــم 
خانــه ی جوانان شــهر حتی خشــتی بر جــای نمانده بود 
و مــن کــه بیش از ســی  ســال در این شــهر زندگــی کرده 
بودم، نمی دانســتم برای ورود به مرکز شــهر می بایست 
از کــدام طــرف حرکت کنــم.« او در ادامه ی گزارشــش 
توضیح داده که صدامی ها چگونه شهر زیبای خرمشهر 
را بــه ویرانــه ای عجیــب تبدیل کــرده بودنــد؛ »آن ها به 
هیچ چیز رحم نکردند؛ خانه ها، خیابان ها، بیمارستان ها، 
مدارس، درخت ها و حتی آســفالت خیابان را هم کنده 
بودند... مغازه ها ویران و غارت شده اند و در خانه های 
مــردم حتــی شــیر آب و یا 
یــک تکه ســیم بــرق وجود 
و  جشــن  از  او  نــدارد.« 
رزمنده هــا  خوشــحالی 
در مقابــل مســجد جامــع 
خرمشــهر نوشــته اســت و 
از پخش کننــده ی شــربتی 
کــه داد مــی زد: »شــربت 
مرگ بر صدام حاضر 

است.«

 منابع پرده ی دهم
 1982, May 24; The Miami Herald
 1982, May 18; CIA Records, Possible Outcomes And Implications Of The Iran-Iraq War
حبیبی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، 1397. آزادسازیخرمشهر، روزشمار جنگ ایران و عراق، ج 19، ابوالقاسم 

 آن هایی که مردم عرب را بر علیه 

انقلاب رو به رشد ایران تحریک 

می کنند، در واقع در تلاش هستند 

تا رئیس جمهور ]صدام[ حسین را از 

تنبیهی که در انتظار اوست نجات 
دهند. 

روزنامه ی تشرین سوریه، خرداد 1361

 سوم خرداد 1361، ایران، خوزستان. 
مردمی که تلخی جنگ کام زندگیشان را 
زهر کرده بود حالا برای آزادی خرمشهر 

شاد بودند.


